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 قرآن مبین 




 (۱۲)
سوره کوثر 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره کوثر 

إنَِّا أَعطْيَنَْاكَ الْكوَْثرََ، فَصَلِّ لرَِبِّكَ واَنحْرَْ، إِنَّ شَانئِكََ هوَُ الأَْبتْرَُ  

کوثر: 

مقاییس: خلاف القلةّ. 

التحقیق: یقابـل الـقلةّ، و اکثر اسـتعمالـها فی الکمیةّ و المـقدار. و الکوثرـ لـلمبالـغة. (در آیه) زیدت الوـاو تـدلّ علی الزـّیادة و المـبالـغة 

فی المعنی و معناه مطلق و یشمل کل ما یناسب مقامه من کلّ خیر و صلاح و وسائل للفوز و التعالی مادیاً أو معنویاً. 

خیر کثیر معناي جامعی است. ازدیاد واو در لغت زیادي معنا را افاده می کند، که مفید مبالغه است. 

کلید واژه ي این سـوره کوثـر اسـت. سـوره ي کوثـر در عین کوتـاهی عـبارات، مـعنایی دشـوار دارد؛ بـه این جهـت که در هـر آیه 

لغتی آمـده اسـت که مـصادیق بسیاري بـراي آن بیان شـده اسـت. و این تـعدّد مـصادیق مـعنا را دشـوار کرده اسـت. بیشترین 

مـصادیق بـراي واژه ي کوثـر اسـت. مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـاید تـا 22 مـصداق بـراي کوثـر نـقل شـده اسـت! مـانـند خیر کثیر، نهـري 

در بهشت، حضرت صدیّقه و اولادشان، اسلام و مقام پیامبر، مقام محمود و … . 
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اخـتلافی واضـح نیز بین شیعه و اهـل سـنتّ در تعیین مـصداق کوثـر وجـود دارد. شیعه بـا لـحاظ شـأن نـزول و آیه ي آخـر، کوثـر 

را حضرت صدیّقه می داند، ولی اهل سنتّ به هیچ وجه این قول را قبول ندارد. 

  

شـأن نـزول این سـوره کوتـاه و روشـن اسـت، بـعد از وفـات اولاد ذکور پیامـبر اکرم (قـاسـم و عـبداالله) ظـاهـراً شخصی بـه نـام 

عـاص بـن وائـل بـا عیب جـویی پیامـبر را مـقطوع النسـل دانسـت. بـه این جهـت که عـرب انـتقال نسـل را فـقط از طـریق اولاد 

ذکور می دانست، و هیچ شأن و منزلتی براي فرزندان دختر قائل نبود. 

براي این که بتوانیم به معناي کوثر نزدیک شویم سراغ آیه ي 3 می رویم.  

شنأ: 

مقاییس: 

یدلّ علی البغضة و التجنبّ للشیء، من ذلک الشنّوءة، و یقال شنئ فلان اذا أبغضه. 

بغضی است که منجرّ به دوري از شیء گردد. 

بتر: 

صحاح: بترت الشّیء بتراً: قطعته قبل الاتمام. و الابتر المقطوع الذنب. 

مقاییس: هو قطع قبل أن تتمهّ. 

التحقیق: ان المــادّة یستفاد مــنها الــقطع فی قــبال الاتمــام، لا مــطلقاً مــادیاً أو مــعنویاًو (در آیه) لا یبقی مــنه حــسن ذکر و لا نســل 

جمیل. 
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قطع شدن قبل از رسیدن به تمام و کمال. (صحاح) 

با توجهّ به معناي اصلی، وقتی یاد نیکو و نسل شایسته از انسان باقی نماند، ابتر گفته می شود. (تحقیق) 

آن هـا فکر می کردنـد اگـر نسـل انـسان از طـریق اولاد ذکور ادامـه پیدا نکند، انـسان مـقطوع اسـت، و نتیجه اي نـخواهـد داشـت. 

ریشه ي این فکر در تـعصّبات دوران جـاهـلیت بـود. شـأن نـزول راهـنمایی اسـت تـا بـه مـعناي  اصلی نـزدیک شـویم، و هـمه ي 

معنا را بیان نمی کند. (دقتّ بفرمایید)  

آیه می فـرمـاید شـخص عیب جـو و مـانـندش سـرانـجام نـدارنـد، چـرا که بـا خـدا نیستند؛ در حـالی که ممکن اسـت فـرزنـدان پسـر 

بسیار داشـته بـاشـند. و پیامـبر انـجام دارد، سـرانـجامی که هـمه ي عـالـم و هـمه ي انـسان هـا را شـامـل می شـود. بـه عـلاوه که نسـل 

مـبارك پیامـبر از طـریق حـضرت صـدیّقه ادامـه پیدا کرد؛ بـنابـراین تـعصبّ جـاهـلانـه که نسـل فـقط از طـریق اولاد مـذکرّ ادامـه 

پیدا می کند را کنار می زند. در نتیجه ابتر مقطوع النسل نیست، بلکه مطابق معناي لغوي سرانجام نداشتن است. 

کسی که با پیامبر انس ندارد، و بغض در قلبش نسبت به این وجود مبارك دارد، ابتر است. 

حال به آیه ي اول بازگردیم: 

مـعناي کوثـر در لـغت خیر و نـفع بسیار اسـت. کوثـر در تـقابـل مـعنایی ابـتر در سـوره اسـت. خیر کثیر مـعادل خـوبی بـراي کوثـر 

اسـت، که مـرحـوم عـلّامـه هـم بـه آن اشـاره دارد. حقیر یک اضـافـه اي هـم بـا تـوجـّه بـه تـوضیحات گـذشـته دارم؛ خیر کثیري که 

سـرانـجام و عـاقـبت دارد. وجـود پیامـبر اکرم مـبارك اسـت، هـمراهی بـا مـحبتّ (مـقابـل مـعناي ابـتر) بـا ایشان، انـسان را بـر 

سـفره ي کوثـر می نـشانـد، انـجام انـسان نیکو می گـردد، و نـهایتش هـمراه بـا پیامـبر اکرم خـواهـد شـد، و کارش بـه اتـمام می رسـد. 

اگر دقتّ کنیم این آیات شرحی بر صلوات است. 
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فَصَلِّ لرَِبِّكَ واَنحْرَْ 

نحر: 

مقاییس: کلمة واحدة یتفرعّ منها کلمات الباب، هی النحر للانسان و غیره. 

مصباح: نحرت البهیمة نحراً من باب نفع و منه عید النحر. 

التحقیق: هوـ قـطع فی الحـلقوم مـن الحیوان بـذبـح أو طـعن، و المـادة مـأخوـذة مـن الـعبریةّ. (در آیه) فـالـصلاة و النحـر فی نتیجة إعـطاء 

الکوثرـ و هوـ صیغة مـبالـغة و تـدلّ علی کثیر مـن النحـر، و الـصلاح مـادیاً أو مـعنویاً. و الـصلاة هی الـثناء الجـمیل المـطلق مـن تحیة و 

عبادة مخصوصة و غیرها. و النحر ارتباط مع الخلق و خدمة لهم. 

ظـاهـراً لـغت عـبري اسـت که وارد عـربی شـده اسـت. قـطع شـدن حـلقوم حیوان اسـت. قـربـانی کردن مـصطلح در لـسان شـرع 

اخـصّ از مـعناي اصلی اسـت. بـالا آوردن دسـت در نـماز هـم که در اسـتعمالات شـریعت آمـده اسـت، بـه جهـت نـزدیکی دسـتان 

به گردن است. 

معناي جامع قربانی کردن است.  

  

واژه ي دیگر در این سـوره که محـمل هـاي گـونـاگـونی را رقـم زده اسـت، نحـر می بـاشـد. بـرخی نحـر را قـربـانی کردن، و بـرخی 

بـالا آوردن دسـت در نـماز مـعنا کرده انـد. هـر دو می تـوانـد از مـصادیق نحـر بـاشـد، امـّا اگـر این دو مـصداق را مـعناي اصلی 

بـدانیم محـذوراتی بـه هـمراه دارد. قـربـانی نمی تـوانـد بـاشـد، چـرا که هـنوز حجّی تشـریع نشـده اسـت. بـه عـلاوه که چـه مـناسـبتی 

دارد پس از اعطاء خیر کثیر گفته شود نماز بخوان و قربانی کن! ارتباطش به ماقبل و مابعد چیست؟! 

بـالا آوردن دسـت نیز محـذور دارد؛ اولاً اطـلاق نحـر بـه این حـرکت در ادبیات عـرب قطعی نیست، دوم این که چـرا در این 

سوره با این الفاظ محدود، اشاره به بالا آوردن دست شده باشد؟!  
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بعید نیست که مـراد از صـلّ، نـماز اصـطلاحی نـباشـد؛ چـرا که اکثراً تشـریع این سـوره را قـبل از تشـریع نـماز می دانـند. بـنابـراین 

می تـوانـد مـراد ثـناء نیکو و جـمیل بـاشـد، که بـطنش تـوجّـه بـه خـداونـد مـتعال اسـت. خیر کثیر نتیجه ي معیتّ هـمراه بـا تـوجـّه بـه 

خداوند است.  

نحـر هـمان مـعناي اصلی واژه اسـت؛ قـربـانی کردن. امـّا نـه قـربـانی کردن حیوانـات! حیات انـسان در عـرف، بـه رگ اصلی او، 

که رگ گـردن اسـت می بـاشـد. قـطع آن یعنی قـطع کردن هـمه ي خـواهـش هـا، امیال، خـودخـواهی هـا و … . بـالا آوردن دسـت 

در نـماز نیز بـنابـر تحقیق بـه همین مـعنا اسـت. یعنی خـود خـواهی را کنار می گـذارم، و غیر از تـو را یک سـره رهـا می کنم، تـا 

فـقط تـو در میان بـمانی. وقتی قـرین بـا االله اکبر در نـماز می شـود، یعنی از هـر چـه غیر اوسـت رهـا می شـوم، هـمه را بـه پشـت 

سر می نهم و فقط با تو هستم. 

سـور کوچک قـرآن حـاوي مـطالـب عمیق و راهـگشایی بـراي زنـدگی مـعنوي اسـت. همین سـوره بـراي تـمام زنـدگی انـسان 

کفایت می کند.  

سوره ي کوثر جایگاه پیامبر را با کوتاه ترین عبارات بیان می نماید. به اختصار این سوره را جمع بندي می کنیم: 

ما به تو خیري کثیر و بی پایان عطا کردیم، وجودت را مبارك و منشاء خیرات قرار دادیم.  

پس همواره با خدا باش، و همه ي توجّهت به او باشد؛ هر چه غیر از او است را رها کن.  

هـر کس که در این راه بـا تـو نیست مـقطوع اسـت. وجـود و آثـارش یک سـره از بین خـواهـد رفـت. و هـر کس که (هـمراه بـا 

محبتّ) با تو باشد سرانجام دارد، و به کمال خویش خواهد رسید. 
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